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 نظريه رشد شناختي پياژه:

نظريه ي پيازه يک نظريه ي مرحله اي است بر     

اساس نظريه ي او ، مراحل رشد شناختي عبارتند از 

حرکتي ، پيش عملياتي ، عمليات عيني و –مرحله حسي 

  عمليات صوري

تقد بود اين مراحل توالي ثابتي دارند به اين پياژه مع    

معنا که افراد در هر کشور و فرهنگي به ترتيب يکساني 

از اين مراحل را مي گذرند. دامنه ي سني مطرح شده از 

سوي پياژه ، تقريبي است ،برخي کودکان ممکن است 

مرحله اي را زودتر يا ديرتر طي کنند. .به نظر پياژه 

جريان مراحلي به وجود مي آيد که  رشد شناختي آدمي در

از نظر کيفي و کمّي با يکديگر متفاوتند .مراحل پياپي 

هستند ولي لازم نيست که کودکان حتماً يک مرحله را 

قبل از ورود به مرحله اي ديگر به اتمام برسانند براي 

مثال ، کودکي که در مرحله ي تفکر پيش عملياتي است 

ص به هردو مرحله ي ممکن است برخي از اعمال مخت

حرکتي و عمليات عيني را نيز انجام دهد.پياژه –حسي 

مدعي است که همه ي کودکان بايد از مراحل مشابه و با 

ترتيب مشابه عبور کنند ، گرچه سرعت عبور همه ي 

آنان يکسان نيست .به نظر او عامل زمان يکي از عوامل 

اساسي رشد شناختي و ساير جنبه هاي روان شناختي 

کودک را از دو جنبه   کودک است .پياژه رشد شناختي

اجتماعي  –ي رواني   جنبه  مورد بررسي قرار مي دهد

و جنبه ي روان شناختي. منظور او از جنبه ي روان 

شناختي آن جنبه از رشد است که به طور خود به خودي 

، يعني صرفادًر طي زمان رخ مي دهد . مثال : رشد 

بيانگر آن است که کودکان و  هوش .درواقع اين مراحل

نوجوانان چگونه مي انديشند ودر هر مرحله ازرشد چه 

 دگرگونيهاي فکري و شناختي در آنان پديد مي آيد .

 

  (sensorimotorحركتي ) دوره اول : حسي

به لحاظ زماني دو سال اول حيات كودك مربوط به      

 اين دوره است. در اين دوره كودك سرگرم كشف ارتباط

ميان اعمال خود و پيامدهاي آن است.براي مثال او كشف 

كند براي دست زدن به يك شيء خاص تا چه ميزان مي

بايد دست خود را دراز كند. در اين دوره جهان اطراف 

آيد. كودك از براي كودك كاملا نامنظم و آشفته به نظر مي

تواند ميان خود و نمي  وجود مستقل خويش غافل است و

 رامونش تمايز قائل شود. جهان پي

 

شود و به همه چيز حول محور خود كودك تعريف مي     

( egocentric) «خود محوري»همين دليل پياژه از واژه 

كند. تا پيش از يك سالگي جهان براي كودك استفاده مي

ندارد و غياب هر پيرامون كودك حالت ثبات و دائمي 

ا پس از مدتي شيئي مساوي با عدم آن خواهد بود. ام

ترين اكتشاف شناختي كودك ترين و اساسياولين، مهم

( رخ object permanenceيعني پايداري شيء )

برد كه اگر حتي اشياي دهد. كودك به اين نكته پي ميمي

در معرض حواس او قرار نگيرند باز هم وجود خواهند 

داشت. به عبارت ديگر كودك در پايان اين دوره به 

 برد. احساس يك شيء و خود شيء پي مي تفاوت ميان

 ( preoperationalدوره دوم: پيش عملياتي )

شود. در تا هفت سالگي را شامل مي  اين دوره سن دو    

كند كه ميان اشيا و اين دوره كودك اين توانايي را پيدا مي

حواس خود تمايز قائل شود. چنين توانايي در جريان 

  ( برايsemantic functionsكاركردهاي رمزي )

شود. جهان كودك صرفا به زمان حال كودك حاصل مي

شود بلكه گذشته، حال و آينده را نيز در محدود نمي

هاي نمادي يابد. ويژگي اصلي اين دوره رشد كاركردمي

در قلمرو زبان است. كودك با دروني كردن جهان خارج 

در ذهن خود، به خيالپردازي پرداخته و از علائم و 



ترين و زبان عالي»كند. مسلما ها استفاده ميشانهن

ترين روش نمادي است كه كودك در اين دوره فرا پيچيده

 «. گيردمي

 

با وجود اين، كودك همچنان ناتوان از جداسازي     

است كه به كمك آنها اين هاي خارجي از علائميواقعيت

« خود محوري»كند: در نتيجه ها را توصيف ميواقعيت

كند كه ودك همچنان پا برجاست. كودك چنين تصور ميك

كه نام هر شيئي بخشي از خود آن شيء است و يا اين

 هاي او اموري واقعي در جهان خارج هستند. رويا

 

ين است كه در اين مرحله ا  ترين مشكل كودكمهم    

هنوز به طور كامل و دقيق شناختي از دنياي درون و 

بيرون به دست نياورده است. از نكات جالب توجه اين 

است كه كودك در اين دوره اشيا را صرفا بر حسب يك 

همه قطعات چوبي »كند. براي مثال بندي ميويژگي طبقه

قرمز را صرف نظر از شكل آنها، يا تمام قطعات چوبي 

شكل را صرف نظر از رنگ آنها در يك گروه مربعي 

 « دهد.قرار مي

 

 ( concrete operations)دوره سوم: عمليات عيني 

 

تواند به در فاصله سني هفت تا يازده سالگي كودك مي    

از زمان، مكان، عدد، انديشه درستي و... برسد. مفهومي 

ر پردازد و قادها ميدر اين دوره او به دستكاري نشانه

است درباره اشيا و رويدادها به طور منطقي فكر كند. با 

وجود اين فكر منطقي كودك محدود به مسائل و امور 

 عيني است.

 

از سوي ديگر تفكر با موضوع تفكر همچنان در آميخته    

چند سو »هاي پياژه دراين دوره مفهوم است. يكي از يافته

ه است. منظور از چند سو نگري اين است ك« نگري

ها و سطوح كودك هر شيء و يا رويدادي را از جنبه

 دهد.مختلف مورد بررسي و طبقه بندي قرار مي

 

كند ديگران نيز همچون او در اين دوره كودك كشف مي

داراي اعتقادات و علايق مختلف هستند. كودك قادر است 

كه خود را در موقعيت ديگران قرار دهد و آنها را درك 

جه اين است در اين دوره، كودك كند. نكته جالب تو

ها را معيار كنند واقعيتبرخلاف بزرگسالان كه تلاش مي

هاي خود قرار دهند، بر اين امر اصرار آزمون فرض

كند هر جا هاي او صحيح بوده و تلاش ميدارد كه فرض

ها تفاوت وجود دارد، تعبير ميان نظرات او و واقعيت

اي در چنين ناتواناييمناسب ديگري از آنها ارائه كند. 

ها موجب روي آوردن به انواع ها و واقعيتتفكيك فرضيه

 شود. تفكرات فلسفي اسرار آميز مي

 

 formal)دوره چهارم : عمليات صوري 

operations ) 

 

اين دوره از دوازده سالگي تا سنين بزرگسالي را شامل 

شود.در اين دوره تفكر نوجوان از قلمرو واقعيات مي

و محسوس فاصله گرفته و به قلمرو انتزاعيات  عيني

ها و شود. فرد در اين مقطع قادر است نظريهوارد مي

الگوهاي مختلفي را در مورد جهان خارج و واقعيات 

برد كه مربوط به آن مطرح كند. او به اين نكته پي مي

هاي جهان خارج در ها و الگوها در باب واقعيتنظريه

روض است و نه وضعيت خود واقع بيانگر وضعيت مف

هايي ها و هدفها. نوجوان براي آينده خود آرمانواقعيت

 كند و در جهت تحقق آنها گام بر مي دارد. را ترسيم مي

 

در آخرين دوره رشد شناختي هر چند نوجوان قادر به 

ها شده است لكن در اين توانايي، شناخت منطق واقعيت

ه است. در نتيجه شناختي، عميق و لازم را كسب نكرد

نوجوان در داشتن اين توانايي، شناختي مبالغه كرده و به 

شود. ظهور اين حالت جديدي از خود محوري دچار مي

« توانايي نامحدود فكر»نوع از خود محوري در قالب 

 نشان داده شده است.

 

تواند پي به ترين ضعف اين دوره آن است كه فرد نميمهم

ر همه چيز امكان تحقق دارد ولي اين نكته برد كه در تفك

چنين چيزي براي واقعيت صادق نيست. از نگاه پياژه 

پس از دوره چهارم ديگر شاهد تغيير كيفي در 

هاي شناختي انسان نخواهيم بود و تنها محتواي ظرفيت

 يابد. هاي ذهني فرد عمق و گسترش ميفكري و نه ساخت

 : چند نكته درباره مراحل رشد شناختي

راحل مختلف رشد شناختي مطرح شده توسط ژان م -1

به لحاظ كيفي با يكديگر تفاوت دارند. مقصود از   پياژه

تفاوت كيفي اين است كه دريافت كودك از خود و جهان و 

پيرامونش در مراحل مختلف رشد متفاوت است و مسلما 

نحوه برخورد با مسائل و تعبير و تفسير آنها نيز به اشكال 

 گيرد.يمختلف صورت م

 

هر يك از مراحل مختلف رشد شناختي،ساخت و  -2

عملكرد خاص خود را دارد. اين به معني آن است كه 

تحول فكري همه كودكان با نظم معين و در زمان نسبتاً 

تواند بدون طي مرحله شود و كودك نميمعين ظاهر مي

  پيشين به مرحله بعدي وارد شود.

 

يك مرحله به مرحله  دامنه زماني تحول شناختي از -3

و شرايط محيط   ديگر به تناسب وضعيت دروني كودك

 خارج متفاوت است.

 

پياژه مراحل مختلف رشد كودك را با توجه به  -4

گيري مفاهيم اي كه زمينه شكلهاي گستردهپژوهش

همچون مكان، فضا، زمان، مفاهيمي   مختلف شناختي

چنين با توجه به انجام داده و هم  عليت، عدد، قانون و ...

فتار و اخلاق كودك بيان نحوه تخيل و زبان آموزي، ر

 كرده است


